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 آزادي قديم و جديد
 

 

 مينو آقايی خوزانی

 چكيده
گيرد و نسبت آزادي با مقولاتي چون هاي تازه اي از آزادي شكل ميهاي فكري جديد انديشمندان ديني، برداشتدر گرايش 

ها، وجوه تمايز کوشد ضمن  معرفي اين برداشتقاله ميشود.  اين ماي متفاوت، تبيين مي، حقيقت و حكومت، به گونهعدالت ،دين

هاي تفاوت  هاي کهن را آشكار سازد و در عين حال، نشان دهد که اين تفاوت  آرا در باب آزادي  پيامدآنها از  برداشت

ظرفيت او در اش، هاي او در تعيين صورت و سيرت زندگيتري در خصوص آدمي و عناصر مقوّم انسانيت او، تواناييبنيادي

با آن،  ، امكان شناخت حقيقت و ابزارها و موانع آن، حكومت و مناسبات فردهايش، انتظارات او از دينبهره جستن از آزادي

 تر از همه، حقوق بنيادين آدمي است.        و مهم

 آزادي؛ دين؛ قانون؛ حق؛ آزادي عقيده. واژگان کليدي:

 

-فزايندة روشنفكران ديني و در پي آن، شماري از اصحاب حوزه در دو دهة گذشته و به موازات توجه

، حكومت قانون و مانند آن، و تلاش آنان براي توضيح نسبت هاي علوم ديني به مفاهيمي چون دموكراسي

ها و احكام ديني، آزادي و نسبت آن با دينداري نيز موضوع بحث و دقت نظر آن مفاهيم با باورها، ارزش

، موضوع . البته پيش از اين نيز  در سنتّ ديني ما و در ذيل عناويني چون بحث برده و آزادقرار گرفته است

هايي از آزادي طرح شده و وجوهي هاي اخير، برداشتآزادي مورد بحث قرار گرفته بود؛ اما در خلال بحث

دند و يا اساساً قابل طرح شاز آن اهميت يافته است كه پيش از اين به حاشيه رانده شده يا ناديده انگاشته مي

اين امر شايد به اين سبب بود كه متعلق آنها، يعني فرد خودفرمانروا، در اين سنتّ فكري هنوز  نبودند.

هاي اخير در خصوص نسبت ميان فرصتي براي ظهور و مجالي براي ايفاي نقش نيافته بود. در حقيقت، بحث

 گيرند.ميان فردگرايي سنتّ روشنگري و دين جاي ميتر نسبت ، ناگزير در ذيل بحث كليآزادي و دين

، اما شناسايي 1اندها در باب موضوع جبر و اختيار بحث كردهبراي مثال، متكلمان مسلمان قرن

به معناي جواز آزادي آدمي  -اختيارگرايان  -انسان به مثابه موجودي مختار توسط گروهي از ايشان 

هاي انتخاب متعددي ين مقدمه كه در پيش روي انسان فرصتتوان از انبوده است. به آساني نمي

ها يكي را برگزيند؛ پيش از وجود دارد، به اين نتيجه گذر كرد كه آدمي مجاز است از ميان آن گزينه



 مينو آقايي خوزاني

 
54

 
نامه مفيد / شماره 

سي و هشتم / مهر و 

 1382آبان 

 

 

 
54

 

 تم

 

نامه مفيد / 

 هشتم وماره سي ش

 
54
 

نامه مفيد / 

شماره سي و هشتم 

مهر و آبان  /

1382 

 

 

 
54
 

 تم

 
54
 

حقوق 

مالكيت و نظم 

 كارآمد بازارهاي

 

382 

 

 
54
 

حقوق 

مالكيت و نظم 

54 

 
 

 
 

 

بايد تكليف شماري از مفروضات اساسي ما دربارة آدمي و نسبت او با دنيا و آخرت روشن آن مي

  2شود.

هاي او، چه به زادي به معناي نبود حائل و مانع بين آدمي و گزينشدر سنّت فكري قدما، آ

، نام جامعه، چه به نام سياست و چه به نام مذهب، چندان مورد توجه نيست . در اين نظام معنايي

توان »و نه « خداسترها شدن از اطاعت غير »آزادي بيش از همه و پيش از همه به معناي 

و  189: 1375)جوادي آملي، « ر چيزي از جمله بردگي غيرخداآدمي در انتخاب ه جانبةهمه

(. بدين ترتيب، تأكيد نه بر آزادي از فشارها و قيودات  بيروني، بلكه بر 43-42: 1355طباطبايي، 

خود را از  است؛ به اين معنا كه آدمي با استغفارْ و هوس، يا همان سائقه هاي دروني آزادي از هوا

آيد )جوادي هاند و با ايمان و عمل صالح در زمرة اصحاب يمين درميربند گناهان پيشين مي

 (.197: 1375آملي، 

پذيرند ، يعني مي، حتي آن گروه كه قائل به آزادي تكويني هستندبنابراين از ميان دو رويكرد رقيب

ه انسان مجاز كنند ك، تأكيد ميكه در نظام آفرينش، انسان در انجام هيچ كاري بي اختيار و ناچار نيست

نيست در مرحلة تشريع و انتخاب عقيده، به هر سو كه خواست ميل كند؛ چرا كه دينداري در اساس با 

براي مثال، چگونه ممكن است اسلام كه  3آزادي آدمي در مقام تشريع و انتخاب عقيده ناسازگار است.

، اين بدين ترتيب 4آزاد بگذارد؟اش بر توحيد و نفي شرك است، مردم را در مخالفت با اصل توحيدشالوده

دهد و به رويكرد در محكوم كردن آزادي عقيده و محدود كردن آزادي بيان ترديدي به خود راه نمي

توان، فارغ كند كه هر برداشتي از جهان، خدا، طبيعت، انسان و ديگر حقايق جهان را نميصراحت اعلام مي

-اساس، نمياي را، هرچند ياوه و غيرمنطقي و بيهر عقيده اش، مذهب و دين خواند واز درستي و نادرستي

، ، حتي اگر آزادي انديشه پذيرفتني باشد(. بنا بر يك استدلال75: 1380،ايتوان محترم شمرد )خامنه

آزادي عقايدي كه بر مبناي تقليد و از روي جهالت و به خاطر فكر نكردن و تسليم شدن در مقابل عوامل 

ها اجازه داد تا گونه كه امكان ندارد به انساندر اسلام پذيرفته نيست؛ همان ،ن پيدا شدهضد فكر در انسا

 5بهداشت را رعايت نكنند.

ديني كامل  ، اعتبار و وجهةهر چه غير از آن ، اسلام دين فطرت است وبراساس اين سنتّ فكري

شوند و الحاد خروج از يف ميشده توصهاي ديگر جز اسلام تحريفديانت ؛خود را از دست داده است

 (.96: 1377شود )تسخيري تر از آن تلقي ميچارچوب انساني و ورود به عالم حيوانيت و حتي پست

در پس اين نگاه به آزادي، اين باور اساسي نهفته است كه نبايد اجازه داد كه افكار غلط موجب 
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اي پذيرفتني است كه به رشد و تعالي آن آزادي، گمراهي آدمي و بازماندن او از راه تعالي شوند و به تبع

، اگر برخورداري از آزادي، روحيات و اخلاق فرد را فاسد كند، اين آزادي بايد براي او بينجامد. در مقابل

، مطلق و هدف نفسه مطلوبآزادي في بنابراين 6ممنوع باشد، ولو آنكه خللي به حقوق ديگران وارد نكند.

اي براي رسيدن به آن هدف به اعلاي حيات آدمي چيز ديگري است و آزادي وسيلهشود. هدف تلقي نمي

 رود.شمار مي

، چنانچه آدمي در جهت آن اگر آزادي به مثابه روشي براي رسيدن به اهدافي خاص تعريف شود

ي را هايتوان به نحوي معقول آزادي، عقلانيت و كمال آدمي گام برندارد، مياهداف خاص نظير انسانيت

، آدمي تنها در مسير سازند، محدود ساخت. بر اساس اين ديدگاهكه آن اهداف خاص را برآورده نمي

اند، آزاد است. در واقع، او در عمل به شريعت يا اي كه پيشاپيش تعريف شدهرسيدن به اهداف عاليه

يا حقيقي  ، مشروعزندگي بر اساس موازين عقلي آزاد است. به همين خاطر است كه از آزادي معقول

  7اي است كه به نتايج معقول، مشروع يا حقيقي بينجامد.رود و منظور از آن، آزاديسخن مي

، مشروع و مانند آن، در واقع، متضمن برداشتي مثبت از آزادي است؛ يعني دفاع از آزادي معقول

نع در انجام يا ترك فعلي. آزادي در انجام فعلي خاص و موفقيت در حصول هدفي معين و نه عدم وجود ما

مندي از ، مشروع يا حقيقي بودن نتايج حاصله از بهرهدر اينجا پرسش اصلي اين است كه چه مرجعي معقول

گاه كافي است كه او را در انتخاب آزاد ، آندهد. اگر قضاوت بر عهدة خود فرد باشدآزادي را تشخيص مي

، مشروع يا حقيقي اما چنانچه مرجع ديگري را در تشخيص معقول بگذاريم و موانع را از سر راه او برداريم.

، فرد گاه در واقع، آن، ولو آنكه قضاوتي مغاير با نظر خود فرد داشته باشدبودن آزادي واجد صلاحيت بدانيم

اين  يا شرع ، عقلانيت، قول به مشروط بودن آزادي به حقانيتبه علاوه 8ايم.را از حق انتخاب محروم كرده

خطر را در پي دارد كه گروهي را كه در جامعه قدرت دارند از مواهب آزادي برخوردار كند و بقيه را 

 9محروم.

بين نيست. از اينجاست رسد سنتّ ديني به ظرفيت آدمي در بهره جستن از آزادي چندان خوشبه نظر مي

اركرد مناسب خود عمدتاً بر ترس از خدا اند كه اخلاق مذهبي سنتّي براي ككه برخي متفكران غربي مدعي شده

 (.Dalacoura, 1998: 55اند )گرايانه ناميده، آن را ضد انسانو تهديد به تنبيه استوار است و از اين حيث

سنّت ديني، در حقيقت، بيشتر نگران مقام بندگي آدمي است تا مقام آزادي او . در اين نظام 

ست؛ آزادي ملك انسان نيست؛ آزادي وديعتي است الاهي ، آزادي به مثابه يك حق مطرح نيفكري

كه به انسان سپرده شده و بنابراين او موظف است كه آن را به رأي خويش تفسير ننمايد و در برابر 
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(. از آنجا كه اصل وجود بشر، متناهي 10: 1375 هواي خود آن را تحريف نسازد )جوادي آملي،

( و تنها مرجع صالح 9 د و مشروط است )همان:، بلكه مقيّهاست، آزادي انسان نيز نامتناهي نبود

، احوال و ، اعمال، حقوق، اخلاقاعم از اعتقاد -براي تحديد آزادي بشر در شئون هستي خود 

عطا فرموده است  است كه اين هستي محدود را به او خداوندي -ت و سيرت خلاصه سنّ 

 ود آزادي آدمي را معلوم نمايد.( پس در حقيقت، دين آمده است تا حد10)همان:

، آزادي به اين معنا كه فرد توان نتيجه گرفت كه در سنّت فكري مورد بحثاز آنچه آمد مي

اش را سامان دهد، چندان محل توجه نيست. بحث هاي خود امور زندگيبتواند بر اساس انتخاب

، بلكه مستلزم مقرراتي ر نيستكا شود كه آزادي به معناي جواز انجام هراغلب از اينجا آغاز مي

قابل قبول است. سپس  ،كندكس كه دربارة آزادي در جامعه تأمل مي اي كه براي هراست؛ نكته

شود. دغدغة خاطر نه تحميل قواعدي است كه از آزادي فرد آزادي به مثابه محدوديت تعريف مي

، بلكه بيشتر حفاظت از افراد مايدهاي اقتدار حاكم و ساير شهروندان حفاظت ندر مقابل سوءاستفاده

 هاي اخلاقي.ها و محدوديتسازيدر مقابل يكديگر است از طريق اعمال برخي جدا

اي را در خود حمل كرده است. در اين دوره است ، مفهوم آزادي در قرون جديد معاني تازهدر حقيقت

يت دولت بر اين باور اساسي استوار يابد. ايدة محدودكه آزادي فردي با ايدة محدوديت دولت پيوند مي

اي موارد در است كه ممكن است منافع مشروع فرد و منافع اجتماعي كه دولتْ نمايندة آن است، در پاره

تعارض با يكديگر قرار گيرند. صاحبان قدرت همواره در معرض وسوسة سوءاستفاده از قدرت و تجاوز از 

هاي يد اقتدار دولت محدود به حدودي باشد كه حقوق و آزاديباشند؛ بنابراين باحدود اختيارات خود مي

، آزادي نه فقط به معناي مشاركت فعال و مستمر در امور جمعي، كنند. بر اين اساساساسي آدمي ترسيم مي

آميز از استقلال در حوزة مندي مسالمت،   متضمن بهرهكنداشاره مي بنجامين کنستانتكه بلكه همچنان

رود كه كمترين دخالت را در زندگي خصوصي افراد روا ، از دولت انتظار ميبدين ترتيب خصوصي است.

 10بدارد.

هايي كه طي چند دهة اخير در جامعة ما درگرفته است، آزادي در معناي عدم در خلال بحث

هوم يا به عبارت ديگر، مف -وجود مانع و رها ساختن فرد از قيد مداخلة عوامل بيروني از جمله دولت 

يابد و رواج مي« آزادي مخالفان»مورد توجه قرار گرفته است. از اين روست كه تعبير  -منفي آزادي 

حتي قدرت و ضعف حكومت نيز بر اساس  11منظور از آن، آزادي سياسي مخالفان قدرت حاكم است.

كه  شودشود و حكومت مقتدر حكومتي توصيف ميميزان رعايت حقوق اقليت مخالفان ارزيابي مي
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حقوق مخالفانش را به رسميت بشناسد و چنانچه آن حقوق را زير پا نهد، بتوان از راه قانوني با آن 

برخورد كرد. اين دفاع از آزادي مخالفان و حقوق ايشان به مخالفان سياسي محدود نمانده و شامل 

بنابراين  12ند.گزينند زندگي كناي كه خود برميخواهند به شيوهحال كساني نيز شده است كه مي

گيري دربارة نحوة سامان دادن به زندگي شخصي اهميت يافته آزادي به معناي حق انتخاب و تصميم

 است.

در پس اين آراي متأخر يك باور اساسي نهفته و آن تلقي آزادي به مثابه ارزشي بنيادين است 

، اين ايده ينجامد. به تبعهاي ديگر نبايد به انكار آن بكه خود غايت است و پيگيري و تحميل ارزش

هاي اساسي آدمي محدود گردد؛ چرا ها لازم است آزاديشود كه براي حفظ ارزشمردود دانسته مي

اند: هاي متأخر به چالش كشيده شدهاي تكيه زده كه در بحثكه ايدة مذكور بر دو فرض اساسي

شوند؛ و ديگر قوي، مرتكب آن ميها اگر در ارتكاب خطا آزاد باشند، به احتمال يكي اينكه انسان

شود، مقابله كرد هاي اساسي با آنچه افكار باطل ناميده ميتوان با محدود كردن آزاديآنكه مي

چنان قدر و منزلت يافته (. آزادي در نزد برخي از دينداران آن301الف :  1379 ،)مجتهد شبستري

ناپذير از آدمي تعريف لب آزادي جزئي جداييشود. طكه گاه به مثابه هدف، و نه وسيله، قلمداد مي

شود. هدف از (. حقيقت انسان بودن هميشه آزاد بودن توصيف مي222: 1379 ،شود )سروشمي

، همان حفظ هويت واقعي انسان شود كه مطابق اين برداشتدانسته مي« حفظ آزادي اراده»آزادي 

 (.32 ب: 1379، هد شبسترياست؛ چرا كه انسان نفس آزادي و عين آزادي است )مجت

رود، در حالي كه در سنتّ ديني تكيه و هاي اخير از تقدمّ آزادي بر همه چيز سخن ميدر بحث

، آزادي اصل و بدون آن، هاي آدمي است. در آراي جديدتوجه، بيش از همه و پيش از همه، بر مسئوليت

مجتهد ا محدود كند و آن عدالت است)معناست. تنها يك ارزش است كه مي تواند آزادي ربي تكليفْ

-، آزادي عادلانه مي، مشروع يا حقيقي، به جاي آزادي معقول(. بدين ترتيب301 الف: 1379، شبستري

كند؟ چارچوب آزادي عادلانه را (. اما عدالت چگونه آزادي را تعيين مي223 :1379 ،سروشنشيند )

 (.131: 1380،ادي قانوني است )راسخكند. آزادي عادلانه همان آزقانون فراهم مي

شود؟ در اينجا نيز دينداران مانند پيشينيان ، نسبت دين و آزادي چگونه تعريف ميپس در اين ميان

، اما توجيهات و سازوكارهاي متفاوتي را براي تعيين اين كندكنند كه دين آزادي را محدود ميتصديق مي

، در برابر ، به مثابه انسان دينداررود كه مسلمانبر اين نكته تأكيد مي ،كنند. در وهلة نخستحدود ارائه  مي

او در  اي استفاده نكند كه خلاف امر و نهي خداوند باشد. بنابراينخداوند مسئول است كه از آزادي خود به گونه
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: 1378، )آغاجري كند، بر اساس ايمان و تقيدي كه به اسلام دارد، آزادي عمل خود را محدود ميساحت فردي

48.) 

؟ در اينجا استدلال اصلي اين است كه گذارداما در حوزة جمعي، دين چگونه بر آزادي حد مي

، مانند فرهنگ - كند. ديندين در يك جامعة دموكراتيك از مجراي قانون، آزادي را محدود مي

پيچيده در عرصه اجتماع به بايد پس از طي يك فرآيند  -، آداب و سنن  و هنجارهاي اجتماعي اخلاق

هنجارهاي حقوقي و قانوني بدل شود؛ سپس آن قانون است كه مرزهاي عمل انسان را در جامعه 

هاي آزاد افراد در از آنجا كه اين قانون چيزي نيست جز فرآيند اراده 13(.49 تعيين مي كند )همان:

، در كندقانون اطاعت مي ، انساني كه ازهاي شخصيبندي جمعي آزاديمشاركت جمعي و صورت

كند. قانون روح مجردي نيست كه از بيرون بر جامعه حاكم شده ، از ارادة خود اطاعت ميحقيقت

كند. قانون ادامة آزادي است الاذهاني تبعيت مي؛ قانون از يك سازوكار دموكراتيك و بينباشد

 (. 67و 46)همان: 

، پرسش اصلي اين است كه حد اين شودمربوط ميهاي فردي به هر حال، تا آنجا كه به آزادي

دموكراتيك اكثريت دينداران كجاست . آيا اكثريت دينداران مجازند به تصويب قوانيني  هايگيريتصميم

هاي ديني اندازد؟ در واقع، زماني كه حكومت بر اساس ارزشبپردازند كه آزادي اقليت را به خطر مي

ايد به دنبال ترسيم مرزهايي بود كه آزادي فردي در چارچوب آنها محفوظ ، بشوداكثريت جامعه اداره مي

 باقي بماند. 

شود كه از مسلمّ بودن حرمت شرعي يك ، تأكيد ميدر اين برداشت از نسبت ميان آزادي و دين

توان مستقيماً اين نتيجه را گرفت كه آن عمل از نظر قانون عمل و مسلمّ بودن مجازات اخروي آن نمي

، جرم متمايز از گناه است. در يز بايد جرم شناخته شود و مرتكب آن مجازات شود. به عبارت ديگرن

عرصة حيات احتماعي با جرم مواجه هستيم؛ حال آنكه گناه مفهومي شخصي و مربوط به ايمان و اعتقاد 

عنوان جرم  بايست بهآدمي نسبت به حدود و ثغور عمل ديني است. گناه و امور ضد اخلاقي نخست مي

 1379، و مجتهد شبستري 49همان:  شناخته شوند و سپس مرتكبين آنها قابل مجازات خواهند بود )

 (.91الف:

هاي اخير در باب آزادي، تأكيد بر آزادي به مثابه امري فراديني يكي ديگر از وجوه مميزة بحث

هرچه او تعريف كرد، عين ، بايد از شارع پرسيد كه آزادي چيست و است . مطابق برداشت سنتّي

رود و به تأكيد مياست ها كه ماقبل ديني اي از آزاديهاي اخير بر وجود حوزهآزادي است. در بحث
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ها ها و قبحاي از حسنچند پارهشود كه هر، استدلال مي، يا همان عدليهت معتزله و شيعهپيروي از سنّ

-عقل انسان قابل درك است. آزادي از جمله مقياس، اما شماري از آنها مستقلاً توسط در دين آمده

: 1378، ايازيشود كه حسن آن ذاتي است و عقل در تشخيص آن توانا )هاي فراديني توصيف مي

6.) 

گاه به ملاك و معياري براي ارزيابي دين ، آنچنانچه آزادي را چونان عدالت، فراديني بدانيم

دي به مثابه امري فراديني با ايدة آزادي به مثابه حقي فطري ايدة آزا 14شود.هاي تازه بدل ميو قرائت

-ناپذير و سلبيا طبيعي پيوند يافته است. آزادي برترين حق و اعظم نواميس در ميان حقوق نقض

كنندگان حق آزادي ( و پيامبران نخستين اعلام6: 1376،سروششود )ناشدني آدمي شمرده مي

؛ حقي كه هر انسان به واسطة انسان (121تا:)بازرگان، بي شوندطبيعي و فطري بشر معرفي مي

 (.437: 1379، كديورمند است )نظر از تعلقش به فرهنگ يا ديني خاص از آن بهره، صرفبودن

اند و اشاره به هاي فراديني به شمار آمدههاي سياسي از جمله آزادي، آزاديهاي متأخردر برداشت

، انتخاب زمامدار حق طبيعي شود. براي مثالارشاد به حكم عقل دانسته ميآنها در منابع ديني از باب 

شود و عناويني چون امر به معروف و نهي از منكر و نصيحت ائمة مسلمين اموري عقلايي انسان تلقي مي

 (.68: 1378، ايازيشوند كه عقل مستقلاً قادر به درك آنهاست )و غيرتعبدي توصيف مي

توانند مبناي استنباط احكام فقه سياسي قرار ، ميسياسي فراديني تلقي شوندهاي چنانچه آزادي

هاي اساسي ، آزادي، كه از يك نص ديني استنباط شده، اگر به موجب يك حكم سياسيگيرند. در نتيجه

، تعيين حدود (. بدين ترتيب23: 1378، آرمينو پايه نفي شود، بايد آن حكم را غيرديني تلقي كرد )

هاي سياسي و چارچوب نظام اجتماعي و سياسي برعهدة خود مؤمنان است و قوق اساسي و آزاديح

اي استفاده نكنند كه ند كه از حق آزادي سياسي خود به گونهامؤمنان، گرچه در برابر خداوند مسئول

از امر و نهي تواند بر اساس برداشتي كه ، اما كسي غير از خود آنان نميخلاف امر و نهي خداوند باشد

الف:  1379، مجتهد شبستريهاي سياسي افراد را در زندگي اجتماعي محدود كند )الاهي دارد آزادي

261.) 

هاي فرد در ، سخن از تدابير و سازوكارهايي است كه از آزاديدر آراي متأخر در باب آزادي

فرض بر اين است كه زمامدار ، هاي احتمالي حاكمان محافظت كند. در آراي پيشينمقابل سوءاستفاده

 شود چنانچه همةكند و تأكيد ميبه طور طبيعي مصالح فردي و اجتماعي مردم را رعايت مي

اي باشند كه در شرع بيان شده، عدالت ، اعم از فرمانروا و فرمانبردار، تابع احكام الاهيمخلوقات
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فردي از سوي حكومت يك مسئله تلقي  هايانكار حقوق و آزادي ، طبعاًشود. در اين آرابرقرار مي

هاي (. در بحثMayer, 1998: 9رود كه تنشي بين فرد و دولت پديدار نشود )شود و انتظار مينمي

مردود  ،شمرندهاي مردم را محترم مي، اين فرض كه زمامداران به طور طبيعي حقوق و آزاديجديد

-جويي ميچاره ،ابل تعديات احتمالي حكومتهاي فردي در مقشود و براي دفاع از آزاديتلقي مي

 شود.

هاي اخير مورد توجه هاي آزادي است كه در برداشتآزادي عقيده و بيان يكي ديگر از مؤلفه 

شود كه اسلام آزادي عقيده و انديشه را به ، تأكيد مي، بر خلاف آراي پيشينقرارگرفته است. در اينجا

، سه رويكرد متفاوت ، و به طور كلي آزادين از آزادي عقيده و مذهبدر دفاع ديندارا 15شناسد.رسميت مي

، نويسندگان ، رويكرد فقهي و رويكرد عقلي. در رويكرد نخستگراتوان شناسايي كرد: رويكرد نصرا مي

قيده ، روايات و يا سيرة پيامبر و ائمه نشان دهند كه در اسلام تحميل عكوشند با استناد به شماري از آياتمي

يا رفتارهايي كه پيش از اين به آنها  ، رواياتيا دين پذيرفته نيست. در ضمن، با ارائة تفاسيري نو از آيات

كنند آنها را با آزادي عقيده شد، تلاش ميبراي محكوم كردن يا محدود نمودن آزادي عقيده استناد مي

؛ 1378، ؛ فاضل ميبدي1370، ؛ مهرپور1380، ؛ عبدالعلي بازرگان1380، مهدي بازرگانسازگار سازند )

 -آنها اين واقعيت را كه آزادي در فهم عالمان دين از كتاب و سنتّ (. 1380،و موسويان 1380، كديور

  -، عرفان و فلسفه ظاهر شده ، اخلاق، كلام، شرح روايات و علومي از قبيل فقهكه به شكل تقسير قرآن

توجهي متفكران ديني به ، بلكه قصور را ناشي از كمدهندسنتّ نسبت نمي كمتر طرح شده است، به كتاب و

هاي دانند و معتقدند با بازگشت به متون ديني و دقت نظر دوباره در آنها بسياري از  مؤلفهمسئله آزادي مي

 .(533: 1379، ، قابل شناسايي است )كديور، از جمله آزادي عقيده و بيانآزادي

كوشند از شمار تعارضات بكاهند. براي مثال، روند و فقيهانه ميراغ احكام فقهي ميدستة دوم به س

: 1380،منتظريكنند كه براي ارتداد قيودي وجود دارد كه به سادگي قابل تحقيق نيست )خاطرنشان مي

و جهادهاي اسلام جهاد دفاعي است  ، همةكنند كه در حقيقتيا استدلال مي (1381،؛ صانعي722-721

هاي دشمن و مانند آن است و نه ، جلوگيري از توطئههدف از جهاد ابتدايي دفع موانع نشر معارف الاهي

 (.1377، و منتظري 714: 1380،؛ منتظري309: 1380،موسويانتحميل عقيده )

شود كه ، آزادي عقيده و مذهب امري ماقبل ديني قلمداد ميدر رويكردهاي عقلي و كلامي

، مبناي انتخاب دين است ، در حقيقتآزادي(. 251: 1380،كديورلي است )واجد حسن عق

، سروششود )و قبول دين و بندگي، خود مسبوق به آزادي دانسته مي( 14:  1378، آرمين)
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-شود كه ايمان جز با آزادي انديشه و ارادة آدمي تحقق نميهمچنين تأكيد مي(. 253الف:  1375

( و دوام آن نيز در صورتي ممكن است كه صورت انتخاب 7ب:  1379، مجتهد شبسترييابد )

ها آگاهانه را از دست ندهد و دائماً برخوردي معقول ميان سخن و منطق مؤمنان و كساني كه سخن

 .(291الف: 1379، مجتهد شبستريرخ دهد ) ،هاي ديگري دارندو منطق

بدين منظور كه اولي را  -اند ديشه قائل شدهدر اينجا تمايزي كه برخي بين آزادي عقيده و آزادي ان

شود، با اين استدلال مردود شمرده مي - محكوم، و دومي را مجاز بشمارند به دليل عدم ابتنا بر خردورزي

اين البته به معناي يكسان  (.251: 1380،كديورداند )كه هيچ صاحب رأيي عقيدة خود را نابخردانه نمي

، اما موضوعي مربوط به رابطة انسان با شودبودن آدمي از مسئوليت تلقي نمي بودن همه عقايد يا فارغ

 پس (. 43 -44: 1378، آغاجريشود كه داوري در باره آن در روز رستاخير خواهد بود )خدا قلمداد مي

اين باور كه استفاده از اجبار و قدرت در جهت ترويج دين جايز و بلكه در مواردي، واجب است، به 

كند و شخصاً نيز رفتار ديني را فرد با اراده و نيت خود انتخاب مي 16شود.حت نفي ميصرا

بايد از تحقق همراه با زور ، رهبران ديني و يا حتي كل جامعه ميجوابگوست و نهادهاي حكومتي

 هاي ديني خود و اكراه ايمان و عقيده در قبال اعضاي جامعه خودداري كنند.حقيقت

شود و  برخي اي سنتي كه در آنها عقيده برتر و مقدم بر آبرو و جان آدمي دانسته ميهبرخلاف برداشت

شود كه آدمي به ، در آراي جديد تأكيد ميشوندبه واسطة عقايدشان بيرون از چارچوب انساني دانسته مي

د تعرض قرار شود و حقوق انساني او موراي، از دايرة انسانيت خارج نمياي و عقيدهخاطر تعلق به فرقه

همچنين اين نگراني ديرينه كه آزادي عقيده و بيان موجب نابودن (. 27: 1378، موحدي ساوجيگيرد )نمي

دهد كه تضارب آرا و عقايد جاي خود را به اين باور مي (1377نصر، شود )شدن يا ناچيز شدن حقيقت مي

-ن فرض اساسي نهفته است كه حقيقت آسان، ايكند. در پس اين باورتر ميمختلف ما را به حقيقت نزديك

-244الف:  1375، ؛ سروش277: ب 1375،  سروشياب نيست و كشف آن نشانة آشكاري ندارد )

 ةدانند حق باشد يا همهيچ ضمانتي وجود ندارد كه آنچه همه حق مي بنابراين(. 20: 1377، و نراقي 243

اي كه مطابق ضوابط علمي به دست آمده باشد، بايد تحمل آراي ديني لذا(. 450:1379، كديورحق باشد )

(؛ نقد عقايد ديني و غيرديني اكثريت بدون تقبيح و فشار ناقدان مجاز 453همان: شود و اجازة عرضه يابند )

ها، و نه نظام ها حفاظت از نظام آزادي(؛ وظيفة حكومت73: 1379، مجتهد شبستريشود )دانسته  مي

 .(72شود )همان: شود و تشخيص حقيقت بر عهدة دانشمندان گذاشته ميميها، تعريف حقيقت

پذيرند كه آزادي مي 17، همسو با ساير مدافعان آزادي بيان،دينداران مدافع آزادي بيان  
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، واجد وجهي اجتماعي است ، بر خلاف آزادي عقيده و انديشه كه شأن دروني و شخصي دارندبيان

قائل به قيود محدود  بنابراين ؛تواند مطلق و نامحدود باشدتماعي ديگر، نميچونان هر امر اج و لذا

دار كردن ، جريحه، تمسخر، ممنوعيت افترا، رعايت عفت عمومياي چون عدم اضرار به غيركننده

كنند كه اين قيود قيودي عقلايي و . البته در ضمن تأكيد ميباشندافكار عمومي و تشويق اذهان مي

؛ 24: 1378 ،آرميناند كه تشخيص آنها برعهدة هيئت منصفة علمي جامعه است )عبدينه ت

 (.146 -147: 1377، ؛ سروش496: 1379، ، كديور45: 1378، آغاجري

هايي كه در چارچوب يك نظام معنايي ديني در ، در تمامي بحثبرده، علاوه بر ضوابط نامبه هر حال

، ، از آن حيث كه ديني استشود كه جامعة دينين نكته به صراحت تصديق ميخصوص آزادي طرح شده است، اي

-تواند بياند و در خصوص شماري از آرا نميتاب به پرسش خواندن برخي امور را ندارد و آن امور فوق بررسي

كديور، رند )، تحت نظارت ديني قرار دامند، البته به نحوي ضابطهتفاوتي پيشه كند. پس برخي از وجوه آزادي

؛ چرا كه در ليبراليسم گيرنددر اينجاست كه آراي متأخر در باب آزادي از ليبراليسم فاصله مي (.437: 1379

اند ، خاطرنشان كردهبراي مثال 18اي نيست و تنها مرز آزادي اضرار به غير است.آزادي مقيدّ به هيچ ارزش ديني

بلكه با انگيزة تضعيف دين و ترديد دينداران انجام گيرد و بيان و  در جايي كه تغيير دين نه از سر شبهه و جهل،

تفاوت بود و توان نسبت به احكام مرتد بيانتشار شبهات با اعتقاد به حقانيت ديني و از سر لجاج و عناد باشد، نمي

هاي شريات يا شبكه(. همچنين در آزادانه بودن طرح برخي مباحث در ن 68: 1378، ايازيمبنا را آزادي قرار داد )

اند كه اند و تأكيد كردهتلويزيوني كه نتايج آن با قول مشهور علما و عرف اهل علم زمان تفاوت دارد، ترديد كرده

. البته علما را به روحانيون تواند سخن معتنابهي باشدنخست بايد علماي جامعه را متقاعد نمود كه اين سخن مي

، گرچه (. بدين ترتيب500و  499: 1379، كديوراند )را عرف اهل علم دانستهاند و مراد از آن محدود نكرده

 ، اما تلاش شده است جمع آزادي بيان و تعهد ديني را ممكن سازند.ترسيم خط قرمز مجاز شمرده شده

اي جهات مهم و اساسي از كه دو مجموعة مورد بحث، از پاره شودمياز آنچه آمد، آشكار 

هاي متعددي را به هنگام مقايسة اين دو مجموعه شناسايي كرد؛ توان تقابلو مي يكديگر متمايزند

فشارهاي بيروني در مقابل تأكيد بر آزادي از  هاي درونيتأكيد بر آزادي از سائقه :انداز آن جمله

قيقت ؛ آزادي در شناخت حدر مقابل آزادي عادلانه يا حقيقي ، معقول؛ آزادي مشروع)به ويژه دولت(

تأكيد بر مسئوليت در مقابل تأكيد بر آزادي؛ آزادي به  ابل شناخت حقيقت در نتيجة آزادي؛در مق

؛ آزادي مثابه وسيلة رسيدن به كمال در مقابل  آزادي به مثابه هدف؛ آزادي مثبت در برابر آزادي منفي

ت در گرو  عقيده  در مقابل ديني در مقابل آزادي به مثابه امري فراديني؛ انسانيبه مثابه امري درون
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 در مقابل آزادي به مثابه حق. ؛ و آزادي به مثابه محدوديتيدهانسانيت فراتر از عق

هاي متفاوت صاحبان اين آرا در فرضها قرار دارد پيشهمچنين ملاحظه شد آنچه در پس اين تقابل

هاي او در تعيين صورت و اناييويژه سهم باورهاي او و تو، به، عناصر مقومّ انسانيت اوخصوص آدمي

، امكان شناخت حقيقت و ، انتظارات او از دينهايش، ظرفيت او در بهره جستن از آزادياشسيرت زندگي

تر از همه، حقوق بنيادين آدمي است. آن هاي حكومت و مناسبات او با آن و مهم، كارويژهابزارها و موانع آن

 برده است.هاي نامفرضتر در باب پيشامد اين اختلاف نظرهاي زيرينها در باب آزادي پيتفاوت برداشت

 هايادداشت

                                                                 
-هاي متأخري است كه بين فيلسوفاني كهه از آزادي ارادة آدمهي از جبرههاي مهادي. اين بحث البته متفاوت از بحث1

و آنها كه مدافع ايهن گونهه اشهكال جبرگرايهي هسهتند، در كنند دفاع مي - شناختي و چه رفتاريچه زيست - گرايانه

-از نظر متكلمان مسلمان، مسئله اصلي، نسبت ميان ارادة الاهي و ارادة آدمي است و عوامهل مهادي تعهين .گرفته است

 .(Said, 1979: P.92)، چندان مورد التفاوت نيستند ، چه بيروني و چه درونيبخش آزادي فردي

توانهد از كنيم؛ به ايهن معنها كهه او مهيدانيم يك ويژگي عيني آن موجود را توصيف ميمختار مي . وقتي موجودي را2

اي بهراي يهك دانيم، قاعهدههاي مختلف يكي را برگزيند و باقي را فرونهد. هنگامي كه موجودي را آزاد ميميان فرصت

خود بهره جسته، از ميان شقوق در پيش رو يكهي را  كنيم؛ يعني او بايد بتواند از اختيارموجود مختار تجويز و توصيه مي

 (.123: 1380 ،)راسخ« بايد انگار»است و آزادي مفهومي « هست انگار»، اختيار يك مفهوم برگزيند. به سخن ديگر

،آن كس كهه بهه جههت ارتكهاب برخهي از رود. براي مثال. در اينجا بر الزامات عملي اوامر و نواهي شرعي تأكيد مي3

شود و كساني هم كه شهاهد كيفهر ديهدن او هسهتند، متحمهل شود، متحمل فشار فيزيكي ميان بر او حد جاري ميگناه

 (.185 و 183: 1378 ،)مصباح يزديفشار رواني مي شوند 

است و عيناً مانند آن اسهت كهه در دنيهاي « تناقص صريح»، طرفداري اسلام از آزادي عقيده به نظر علامه طباطبايي .4

شده به مردم داده شود و اين با وضع و قرار دادن آن قهوانين ابهداً ز، آزادي و حق مخالفت با قوانين و مقررات وضعامرو

 (.184: الميزان في تفسير القرآن  و 64 :در سايه اسلام، )طباطبايي سازش ندارد

كنهد شمارد و استدلال مهييده را مجاز نمي، اما آزادي عقكندچند از آزادي انديشه دفاع مي. براي مثال، مرتضي مطهري هر5

برستي و گاوپرستي ضهد آزادي فكهر ؛ حال آنكه برخي عقايد نظير بت«عقل داشتن»اي است ناشي از كه تفكر در انسان قوه

 (.22-26: 1359و  136-187: 1366، توان به رسميت شناخت )مطهرياي را نميبه نظر وي، هر عقيده است. بنابراين

كننهده غيهر از حهق و واقعيهت اگر اعتلاي فكر بشري به حدي رسيده بود كه هم بيان نويسد:نان كه محمدتقي جعفري مي. همچ6

گفت و هم شنونده و مطالعه كنندة آن بيان از اطلاعات كافي و فكري نافذ برخوردار بهود، ههيچ مشهكلي در آزادي بيهان بهه نمي

 (. 429: 1370، توان از  آزادي مطلق بيان دفاع كرد )جعفريست. لذا نمي؛ اما واقعيت چنين نيطور مطلق وجود نداشت

دههد كهه آنچهه آزادي را كنهد و توضهيح  مهي. براي مثال، محمدتقي جعفري از آزادي معقول در مسير حيات معقول دفاع مي7
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اصول و قهوانين انسهاني باشهد آزادي  برداري از آزادي است كه اگر مطابقسازد، مربوط به بهرهموصوف به معقول يا نامعقول مي

گيرد كه اگهر برخهورداري از شود. وي نتيجه ميمعقول، و اگر بر ضد اصول و قوانين مفيد انساني باشد، آزادي نامعقول ناميده مي

يهز (. مرتضهي مطههري ن401: 1370آزادي، روحيات و اخلاق فرد را فاسد كند، اين آزادي بايد براي او ممنوع باشد )جعفهري، 

نگران آن است كه آزادي انتخاب آدمي موجب گمراهي او شود؛ لذا اين ايده را كه لازمة احترام انسان ايهن اسهت كهه انتخهاب او 

، بيند كه انسان را در مسير انسانيت آزاد بدانهد نهه غيهر آن. بهه نظهر ويخواند و راه چاره را در اين ميمحترم باشد، به چالش مي

؛ حهق كند؛ آزادي حق انسان به مها ههو انسهان اسهتر اساس آن چيزي است كه تكامل انسان ايجاب ميهاي دموكراسي بآزادي

ناشي از استعدادهاي انساني انسان است؛ نه حق ناشي از ميل افراد و تمايلات آنها. دموكراسي در اسلام يعني انسهانيت رهها شهده، 

 (.101 -104: 1359را متضمن است )مطهري،  حال آنكه اين واژه در  قاموس غرب معناي حيوانيت رهاشده

. در خصوص دو مفهوم مثبت و منفي از آزادي بنگريد به آراي  برلين در خصوص دو مفهوم از آزادي؛ و براي آشنايي 8

 محمد راسخ. نوشتة« آزادي چون روش»از آزادي همچنين بنگريد به مقالة  هاي مثبتبا برداشت

، غايهات و مقاصهد خهاص اسهت . هها، آزادي گروهي محدود با آرمهانگرايانهي تكامل، آزاد. به تعبير مجيد محمدي9

 (.17 :1378، )محمدي گرايانه  يعني همه آزادند با من كه تصور خاصي از كمال دارم، همراهي كنندآزادي تكامل

وناگون از طريهق بحهث در هاي گ، آزادي عبارت بود از اعمال جمعي و مستقيم حاكميت در بخش. از نظر پيشينيان10

، اعلام نتهايج ، رأي دادن در باب قوانينهاي ائتلاف با بيگانگان، توافق بر سر پيمانعرصة عمومي در باب جنگ و صلح

ها و مانند آن. آنان اين سنخ از آزادي جمعي را با تابعيت كامل افراد نسبت بهه اقتهدار كهل ، بررسي گزارشهاقضاوت

د. امروزه نيز فرد اعمال قهدرت سياسهي شو، اما دقيقاً چنين تابعيتي است كه امروزه به شدت نفي ميدانستندسازگار مي

جهويي در حهوزة خصوصهي اسهت و آزادي آنچه دغدغة خاطر اوست امنيت خاطر در بهره ؛كندرا به ديگران تفويض مي

 .(Savic,1999) آورندها فراهم ميجوييبهره هايي است كه نهادها براي اينهمان تضمين

. براي مثال، سيدمحمد خاتمي بارها خاطرنشان كرده است كه آزادي يعني آزادي مخهالف؛ و الّها آزادي كسهاني كهه بها 11

قدرت همراه يا موافق هستند، آزادي واقعي نخواهد بود. او به رسميت شناختن حهق آزادي مخهالف در چهارچوب قهانون را 

، بها كننهد، در واقهعداند و مدعي است آنها كه از تعبير آزادي مشروع اسهتفاده مهيميترين مسئله در توسعة سياسي محوري

،  كوشند كه با سوءاسهتفاده از احساسهات مهردم، ديهن را در برابهر آزادي قهرار دهنهد )خهاتمياند و مينفس آزادي مخالف

 (.24: 1379، و باقي 103: 1378،  91و  152: 1380

، مخالفهان عقيهدتي ههم هسهتند و اصهلاً مخالفان فقط مخالفان سياسهي نيسهتند»نويسد: يها مي. همچنان كه مرتضي مرد12

-طهور كهه خودشهان مهيخواهند زندگي كنند آن، ميكننداند و نه رسالتي بردوش خود احساس ميكساني كه نه اهل مبارزه

 (.28: 1378، )مرديها« خواهند

اگر به استناد ارادة اكثريت يك جامعه، رفتهار معينهي از مجهراي قهانون منهع  اند كه، استدلال كردهبر همين اساس .13

اند، محدوديت آزادي توسط ديهن تعبيهر كهرد. ، نبايد آن را به دليل انطباق آن با ذوق ملتي كه قانون را وضع كردهشود

وش مشهروبات الكلهي فهربراي مثال، هيچ فرقي بين قانون منع كاربري تجاري در ملك شخصي يك فرد با منع قانون 

 (.247: 1367 ،د )حسين والهت احاله داتوان يكي را به دين و ديگري را به قانون و سنّنميوجود ندارد و 
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اين اعتقاد خود را بگويم كه سرنوشت وجهة اجتمهاعي ديهن  ،گويد: من به صراحتهمچنان كه سيدمحمد خاتمي مي. 14

اي ببينيم كه با آزادي سازگار باشد. دفاع از دين دفاع از بينشهي ين را به گونهدر امروز و فردا در گرو اين است كه ما د

 (.98: 1378، )خاتمي دهدها حرمت قائل است و به او آزادي مياز دين است كه براي انسان

نهد كهه كگويد: حكومت اسلامي براي دادن خدمات و براي تأمين حقهوق مهردم سهؤال نمهي. سيد محمد خاتمي در جايي مي15

 (.152: 1380، ، حق آزادي بيان و انتقاد قائل است )خاتميعقيده و گرايش آنها چيست؛ حكومت اسلامي حتي براي مخالف

، بلكهه در ، اجبار و اكراه در تحميهل عقيهده و ديهن نهه فقهط جهايزها، بنا بر برخي برداشتتر اشاره كرديم. چنانچه پيش16

، جههاد ابتهدايي در واقهع، دفهاع از حهق انسهانيت و ل كه از آنجا كه دين اسلام حق استمواردي واجب است، با اين استدلا

 توحيد است.

، به استثناي مواردي خاص چون كرامت آدمهي كهه هاي مندرج در اعلاميه جهاني حقوق بشر نيزهمچنان كه آزادي. 17

علاميه آمهده اسهت كهه افهراد در اعمهال حقهوق و ، مطلق و نامحدود نيستند. در اتجاوز به آن به هيچ بهانه جايز نيست

تواند بهه يكهي از سهه جههت زيهر هاي قانوني تنها مي، اما اين محدوديتهايي قانوني خواهند داشتها محدوديتآزادي

هها بايهد بهر ، اين محدوديت؛ مقتضيات صحيح اخلاقي؛ و نظم و رفاه عمومي. به علاوهاعمال شوند: حفظ حقوق ديگران

 (.29موازين مورد قبول يك جامعة دموكراتيك وضع شده باشند )ماده اساس 

باشد )مثل چها  تصهاوير بالند كه مدافع اموري هستند كه خلاف نظرشان ميها اغلب به خود مي، ليبرال. در حقيقت18

ان را آزاد بگذارد تها ، دولت بايد تا حد امكان، شهروندمستهجن و نظريات نامقبول و مخالف افكار عمومي(. به نظر آنها

ها را مطابق ميل خود و سازگار با حق آزادي مشابهي براي ديگران برگزينند. آنها متعقدنهد اجهازه دادن ها و هدفارزش

 : مقدمه ويراستار(.1374، به نشر آثار و تصاوير مستهجن يك چيز است و تأييد و تصديق آنها چيز ديگر )ساندل
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